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»هذا من فضل ربی« 
به پاس بزرگداشت

آسیب دیدگان بمباران شیمیایی عراق در سردشت
که سرفرازی دین و میهن، در گرو فداکاری آنان است.
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مقدمه‌ی ناشر

انتشــار بوســه‌ی مرگ در ســرچاوه فرصتی اســت برای تأمل دوباره بر یکی از تلخ‌ترین و 
، حاصل نگاهی مســئولانه  . این اثر در عیــن حال کمتر روایت‌شــده‌ترین فجایع معاصر
و قلمی متعهد اســت که کوشــیده اســت فراتر از روایت‌های معمول، به عمق تجربه‌ی 

کند. انسانی یک فاجعه تاریخی نفوذ 
گــزارش و بازگویــی مســتقیم را برنگزیــده  نویســنده در خلــق ایــن رمــان، راه آســان 
گاهانه‌ی زبان داســتان و بهره‌گیری از روایتــی تمثیلی و خلاقانه،  اســت. او بــا انتخاب آ
توانسته است رخدادی تاریخی را به تجربه‌ای ادبی، انسانی و ماندگار تبدیل کند. این 
انتخاب، نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی تسلط نویسنده بر ابزار روایت، بلکه بیانگر دغدغه‌ای 

اخلاقی و عمیق نسبت به انسان و سرنوشت او در متن خشونت‌های جنگی است.
. او از اغراق و  ، آرام اما نافذ اســت؛ بی‌هیاهو، امــا تأثیرگذار قلــم نویســنده در این اثر
، دقت و احترام به رنج قربانیان، داســتانی خلق  شــعار پرهیز کرده و به‌جای آن، با صبر
کرده است که خواننده را به مکث، همدلی و اندیشیدن فرا می‌خواند. بوسه‌ی مرگ در 
سرچاوه حاصل تلاشی است که در آن، ادبیات به ابزاری برای حفظ حافظه‌ی جمعی 

کرامت انسانی بدل می‌شود. و پاسداشت 
، این رمان را نه‌تنها به‌عنوان یک اثر ادبی، بلکه به‌مثابه نمونه‌ای ارزشــمند  ناشــر
 ، از ادبیــات متعهــد و ضدجنگ منتشــر می‌کند؛ اثری که می‌تواند بــرای مخاطب امروز
یادآور مســئولیتی باشــد که در برابر فراموشی، عادی‌ســازی خشونت و خاموش شدن 

صدای انسان بر عهده داریم.
امید اســت این کتاب، به پشــتوانه‌ی نگاه دقیق و قلم اندیشــمندانه‌ی نویسنده، 
جایگاه شایسته‌ی خود را در میان آثار ماندگار ادبیات معاصر بیابد و خوانده شود؛ نه 

کردن. فقط برای دانستن، بلکه برای درنگ 
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یادداشت نویسنده

این رمان نه برای بازگویی یک واقعه، بلکه برای یادآوری یک حق نوشــته شــده است: 
حق نفس کشیدن.

در هفتم تیرماه ۱۳۶۶، سردشت به صحنه‌ی رخدادی بدل شد که مرز میان جنگ 
و جنایــت را از معنــا تهی کرد. آن‌چه اتفاق افتاد، نه در میدان نبرد، بلکه در دل زندگی 
روزمره‌ی مردمی رخ داد که هیچ نقشی در تصمیم‌های جنگ نداشتند. قربانیان این 
فاجعه، نه سرباز بودند و نه جنگجو؛ انسان‌هایی بودند عادی، با زندگی‌هایی ناتمام.
ایــن اثر تلاشــی اســت بــرای فاصله گرفتــن از روایت‌هــای آماری و رســمی و نزدیک 
شدن به تجربه‌ی انسانی فاجعه. تاریخ، رویدادها را ثبت می‌کند، اما ادبیات می‌تواند 
آن‌ها را قابل لمس کند. از همین رو، روایت این رمان بر پایه‌ی داستان و تمثیل شکل 
گرفته اســت؛ روایتی که می‌کوشــد خشــونت را از پناهگاه عادت بیرون بکشــد و آن را در 

برابر وجدان انسان قرار دهد.
داســتان، این امکان را فراهم می‌کند که خواننده نه فقط بداند، بلکه درنگ کند؛ 
نه فقط بخواند، بلکه بیندیشد. در جهانی که تصاویر درد به‌سرعت مصرف و فراموش 

می‌شوند، شاید ادبیات یکی از آخرین فضاهای تأمل باقی‌مانده باشد.
ایــن رمــان قصــد داوری نــدارد و بیانیه‌ی سیاســی نیســت. تنها پرسشــی را مطرح 

که پاسخ آن بر عهده‌ی خواننده است: می‌کند 
وقتی نفس کشیدن به جرم بدل می‌شود، مسئولیت انسان چیست؟

گــر ایــن کتــاب بتواند حتی برای لحظــه‌ای، خواننده را به مکث و اندیشــه وادارد،  ا
کرده است. هدف خود را محقق 
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ثانیه‌ی اول

19: 30: 16 یکشنبه 7 تیرماه 1366

)1987 Jun 28 16:30:19(

چنــد روزی بــود بچه‌هــا منتظــر آمــدن پدرشــان بودنــد. او پیــام داده بــود بــرای بردن 
خانــواده‌اش به عراق، به سردشــت خواهد آمــد. حملات هوایی پی در پی ارتش عراق 
کنان شــهرهای مــرزی را نگــران کــرده بود. کســانی کــه می‌توانســتند؛ با  بســیاری از ســا
وســایل اندکی، به منزل اقوام و آشــنایان در روستاها رفته بودند. بقیه‌ی مردم با ترس 
و دلهره در شــهر زندگی می‌کردند. خانواده‌ی ســلیم در سردشــت مانده بودند به امید 
ایــن کــه او جــای مناســبی را در روســتاهای مــرزی عــراق پیدا کنــد و آن‌ها را بــه آن جا 
ببرد. واقعیت آن بود که خانم ســلیم علاقه‌ی چندانی به این که شــهرش را ترک کند و 
آواره‌ی روســتاهای عراق شــود؛ نداشــت. تا بچه‌ها کوچک بودند؛ مشــکل او کمتر بود 
اما از وقتی بچه‌ها بزرگتر شــده بودند؛ دائماً ســراغ پدر را می‌گرفتند. ســلیم چند ســالی 
بــود محافــظ شــیخ عزالدین بود. آن‌هــا از وقتی نیروهــای ایرانی بر بســیاری از مناطق 
کردســتان تســلط پیدا کرده بودند و شــیخ جایی برای زندگی در ایران نداشت؛ آواره‌ی 
روستاهای مرزی عراق شده بودند به امید این که ارتش عراق بر نیروهای ایرانی غلبه 
کند و شیخ با احزاب جنگ‌افروز کرد ایرانی، دوباره به کردستان ایران باز گردد. هر چه 
می‌گذشت؛ این آرزو رنگ می‌باخت و نشانه‌ی پیروزی ارتش عراق و احزاب هم پیمان 

کرد ایرانی کمتر و کمتر می‌شد.
ســلیم که از این آوارگی خســته شــده بود؛ چند بار تصمیم گرفت تســلیم نیروهای 
ایران شــود اما هر بار دوســتانش او را از این کار بازداشــتند. آن‌ها به او می‌گفتند چون 
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سال‌ها محافظ عزالدین بوده، مجازات سنگینی در انتظارش خواهد بود. همین ترس 
از مجــازات باعــث شــده بــود تصمیــم بگیرد خانــواده‌اش را به عــراق ببــرد و در نزدیکی 
کن شــود. ســلیم  روســتای مالومــه کــه دفتر عزالدین و کمیته‌ی مرکزی کومله بود؛ ســا
می‌خواســت شــبانه و پنهانــی بــه سردشــت بیایــد؛ با پــدر و مــادرش دیدار کنــد و زن و 
دو فرزنــدش را بــه عــراق ببــرد ولی هر بــار این تصمیم بــا مانعی روبه‌رو می‌شــد که یکی 
از آن‌هــا، نگرانی از شناســایی و دســتگیر شــدن بــود. او چند روز پیش برای همســرش 
، راننده‌ی  پیام فرســتاد؛ شــیخ اجازه‌ی آمدنش را به سردشت نداده و به همین خاطر
لنــدروری کــه اجنــاس قاچاق بــه عراق می‌بــرد و کالاهایــی را از عراق به ایــران می‌آورد؛ 
دنبال‌شــان می‌فرســتد. ســلیم می‌دانســت در واقع جرأت آمدن به سردشــت را ندارد 

وگرنه اجازه ندادن شیخ بهانه‌ای بیش نبود. 
همســر ســلیم از وقتــی پیام شــوهرش را گرفته بود؛ مقــداری از وســایل ضروری به 
ک دختر و پسرش را داخل چمدان فرسوده‌ای گذاشته بود؛ بقیه‌ی وسایل  ویژه پوشا
را هــم داخــل دو بقچه قرار داده بود تا با آمده راننده، بدون معطلی همراهش برود. او 
با گرم کردن آب، بچه‌ها را در خانه شسته بود تا هنگام دیدار پدر تمیز باشند. هر روز از 
صبــح چنــد بار به در منزل می‌آمد؛ اطراف را نگاه کرده می‌کرد تا ببیند راننده‌ی لندرور 
دنبــال آن‌هــا آمــده یا نــه. امروز هم همیــن کار را چند بــار انجام داد. ظهر که گذشــت؛ 
بیتابی بچه‌ها بیشــتر شــد. مادر به فرزندانش گفت روی بام بروند و هرگاه ماشــینی را 
دیدنــد کــه وارد کوچه شــد؛ بــه او خبر دهند. این کار برای ســرگرم کــردن بچه‌ها بود تا 

بهانه‌ی کمتری بگیرند.

*****

عصــر هفتم تیر ماه هزار و ســیصد و شــصت و شــش، هنگامی کــه دو هواپیمای عراقی 
، رفت و آمد  در قاب چشــمان مردم سردشــت قرار گرفتند؛ برای آنان که روزی چند بار
هواپیماهای عراقی را می‌دیدند؛ نگرانی به همراه نداشت. اهالی سردشت می‌دانستند 
یکی از مسیرهای نفوذ بمب‌افکن‌های عراقی به سرزمین ایران، فضای این شهر است 
و در ایــن رفــت و آمــد بیشــمار هواپیماهــا، گاهــی سردشــت بمبــاران می‌شــود. به نظر 
نمی‌آمد پرواز این بار هواپیماها، با موارد پیش از این تفاوت داشته باشد ولی کودکان 
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از صدای شــلیک توپ‌های ضدهوایی پیرامون شــهر هراسان می‌شدند. بچه‌هایی که 
مشــغول بــازی در کوچــه یا حیــاط خانه بودند؛ با شــنیدن صــدای پدافنــد هوایی، به 
 ، ســوی مــادران می‌دویدند تا در آغــوش او آرام بگیرند گرچه ضربــان قلب پرتپش مادر

نشان از هول و هراس او داشت.
در آن زمان، بیشتر مردان، بیرون از خانه مشغول کار بودند و گرمای هوای تیر ماه 
موجب نمی‌شد برای تأمین خرج زندگی، در کنار خانواده بمانند. چهار بمب رهاشده 
از دو بمب‌افکن عراقی، با سرعتی سرسام آور به سوی زمین می‌آمدند. دو بمبی که به 
پنجاه متری بالای ســاختمان هلال احمر رســیده بودند؛ از روی نگرانی، نگاهی به هم 
انداختند. راهی برای بازگشــت نداشــتند؛ هر کدام می‌خواســت ابتــدا دیگری به زمین 
فرود آید. بمب دوم با اشــاره به بمب اول، به او فهماند منتظر اســت او زودتر به زمین 
برســد. بمب اول که دلهره و نگرانیش کمتر از او نبود؛ چشــمان پر از ترســش را به بمب 

دوم دوخت و با اشاره‌ی ابرو به او فهماند اول شما بفرما؛ چرا من زودتر قربانی شوم.
بمــب دوم کــه می‌دانســت بــا برخــورد بــه زمیــن، اولیــن انفجــار شــیمیایی در بین 
کرد از مقاومت هوا کمک بگیرد تا  مردم شهرنشین به نام او ثبت خواهد شد؛ کوشش 
ســرعتش کمتر شــود. او می‌خواســت اولین بمبی نباشــد که در این مأموریت، بوسه‌ی 
مرگ را به زمین می‌زند. کشــمکش درونی و گریز از بدنامی، موجب می‌شــد بکوشــد در 
ایــن رقابت، پیروز مســابقه برای رســیدن به زمین نباشــد. رو به بمــب اول کرد و گفت: 

که زودتر از انبار خارج شدی؛ اول شما بفرما.  همانطور 
بمــب اول کــه در این لحظه هراس زیــادی از مرگ پیدا کرده بود؛ نیت بمب دوم را 
فهمیــد و جــواب داد: فراموش کردی اول تو به بدنه‌ی هواپیما وصل شــدی؛ پس اول 

شما بفرما.
اصــرار بمــب دوم نتیجــه‌ای نداشــت. بمب اول بــرای آن که او را راضــی کند اول به 
گر به شناســنامه‌ی ثبت شــده روی بدنه‌ات نگاه کنــی؛ می‌بینی  زمیــن برســد؛ گفــت: ا
زودتــر از مــن ســاخته شــدی و بزرگتــر از من هســتی. ادب ایجاب می‌کنــد اول تو پیش 

قدم شوی.
بمب دوم پیشنهاد کرد به بمب‌های سوم و چهارم که در فاصله‌ی دویست متری 
آن‌ها در حال فرود بودند؛ بگوید ابتدا آن‌ها وارد عمل شوند. بمب اول با زرنگی جواب 
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گــر می‌توانی آن‌هــا را راضی کنــی؛ تلاشــت را بکن. من  داد: بــرای مــن فرقــی نمی‌کنــد. ا
موافقم.

بمــب دوم نگاهــی به بمب‌های ســوم و چهــارم که در حال فــرود در اطراف میدان 
سَــرچاوه1 بودند؛ انداخت. فاصله‌ی آن‌ها با زمین بیشــتر بود و امکان نداشت زودتر از 
او بــه زمین برســند. به پره‌هــای عمودی عقبش گفت: چه عجلــه‌ای دارید. خودتان را 

کنید تا سرعتم کمتر شود. افقی 
پره‌هــا نگاهی با تعجب به ســر جنگــی انداختند و گفتند: مثل این که نمی‌دانی ما 
گر  بــه بدنــت جوش خورده ایم و نمی‌توانیم تغییری در وضعیــت مان به وجود آوریم. ا

ناراحتی، خودت سرعتت را کم کن.
وقتــی بمــب دوم پیشــنهادش بــه نتیجــه نرســید؛ در فاصلــه‌ی کمــی کــه بــا زمین 
داشــت و هــر آن ممکــن بــود این مســافت کوتــاه را طــی کند؛ گذشــته‌اش را مــرور کرد. 
از هنــگام تولــدش در کارخانــه‌ی تولیــد مــواد شــیمیایی ســامراء کــه بــه منزلــه‌ی رحم 
مــادر بــرای پیدایــش او بــود تا امــروز را که در هوای گــرم تیر ماه در حال فــرود آمدن در 
میان شــهر سردشــت بود؛ از نظــر گذراند. این مرگ، یک مرگ انفــرادی نبود تا همانند 
برخی جانداران، به گوشــه‌ای رفته و در تنهایی بمیرد. مرگی بود که همراه خود، جمع 
زیــادی را بــه دیــار ابدی می‌بــرد و انســان‌های بیشــماری را چنان دچار آســیب می‌کرد 
گاه ســوالی  کــه در همــه‌ی عمــر با زخم ناشــی از آن، دســت و پنجه نــرم می‌کردند. به نا
بــه ذهنش رســید. چــرا برخی هنگام مــرگ، آن قدر شــجاعت ندارند تــا تنهایی به این 
ســفر بی‌بازگشــت بروند و می‌خواهند هر طور شــده، جمع زیادی را با خودشــان همراه 
کننــد؟! کمــی فکر کرد. کســی شایســته‌تر از خودش نبود تا در این لحظه، به آن ســوال 
. ترس از کردار ناشایســت باعث می‌شــود  پاســخ دهــد. جوابــش کوتاه بــود و درس آموز
انســان جرأت نکند مرگ در تنهایی را تجربه کند. یاد نوشــتاری افتاد که چندی پیش 
دربــاره‌ی زندگــی دیکتاتورها خوانده بود. آن‌ها طوری سرنوشتشــان را با دیگران پیوند 
می‌زنند تا هیچ گاه تنها نمیرند. یک دیکتاتور پیروان را چنان تحت سیطره‌ی آرمانش 
در مــی‌آورد تــا بقــای آنان با ادامــه‌ی حیات او در هم تنیده شــود. تنهــا در این صورت 
است که دیکتاتور در تنهایی نمی‌میرد. او هم دیکتاتورزاده‌ای بود که چنین تجربه‌ای 

1. سَرچاوه به معنی سرچشمه، نام میدانی در شهر سردشت می‌باشد.




